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آیات ظهار بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فاضل مقداد و ابوبکرجصاص و زین العابدین قربانی در تفسیر 

جناب آقای دکتر ماجد نجاریان زید عزه العالی ، حمید رضا امینی

چکیده 

که سبب حرمت ابدی زن بر مرد شده و سخت‌تر از آن، ممنوعیت  ، نوعی طلاق در جاهلیت بود  ظهار

، بعد از وقوع اولین ظهار بین مسلمانها در  ازدواج زن با هر مرد دیگر تا آخر عمر را در پی داشت. آیات ظهار

مدینه نازل شد. هدف این مقاله، بررسی محتوای آیات ظهار و شیوه برخورد قرآن با این رسم جاهلی است. 

روش پژوهش تحلیلی و توصیفی و تطبیقی بین جصاص و فاضل مقداد و زین العابدین قربانی است. نتیجه 

، در اولین پاسخ به این سنت ناپسند جاهلی، مفاهیم و عناوین نسبی، همچون  تحقیق آن است که آیات ظهار

که عنصر  کید نموده لذا تشبیه همسر به مادر را  ، تا عنوان »مادری« را واقعی شمرده و بر لزوم واقع نگری در امور

کاری بدون اثر و تشبیهی لغو و باطل دانسته است. آیات ظهار با اعلام حرمت ظهار و  اساسی ظهار است؛ 

کننده، مبارزه اسلام با این برخورد غیر منطقی نسبت به همسر را تکمیل  کفاره بر مرد ظهار  وجوب پرداخت 

نموده و بهترین دفاع از حقوق زن را طمرح ساخته است. 

، همسر ، مادر کفّاره ظهار ، حقوق زن،  کلید واژه‌ها: ظهار
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مقدمه

که شوهر می‌خواست با همسرش  « بود و آن چنین بود هنگامی  از جمله رسم‌های عرب جاهلی »ظهار

گردد و نه قادر به ازدواج مجدد باشد به او  که نه از حق و حقوق همسری بهره مند  کند  گونه ای متارکه  به 

گفتن  کظَهر اُمیّ« - تو نسب به من همانند مادرم هستی و این عمل را ظهار می‌گفتند و با  می‌گفت: »انت علیَّ 

کند و یک عمر می‌باید بینابین  د می‌شد و با مرد دیگر هم نمی‌توانست ازدواج  این جمله، زن بر مرد، حرام مؤبَّ

گردد و نه آزاد باشد برای خود شوهر جدیدی اتخاذ  قَه« و آویزان بماند نه از مزایای همسرداری متمتع 
ّ
»مُعَلَ

که  : ظهار نوعی طلاق غیر قابل بازگشت بود  نماید. )قربانی، زین العابدین، ج 10 ص 127( به عبارت دیگر

مرد حق رجوع نداشت و زن تا آخر عمر نمی‌توانست همسر دیگری برگزیند )طباطبایی، محمد حسین، ج19، 

که زن را ملعبه مردان هوسباز و خودسر قرار میداد و حقوق انسانی زنان را نادیده  ص: 178 ( اسلام این عمل را 

میگرفت و چه بسا یک عمر زنی را از حقوق انسانی محروم می‌ساخت مورد انتقاد قرار داد و برای شوهری 

کردن یا دو ماه پی در پی روزه  که اقدام به چنین عملی نماید جریمه تقریباً سنگینی مقرر فرمود: بنده ای آزاد 

گرفتن و یا شصت بینوا را غذا دادن و مرد به ترتیب با پرداخت یکی از این جریمه‌ها می‌توانست به همسرش 

برگردد و یا او را طلاق دهد و آزادش سازد. 

، بدترین نوع طلاق دادن زن بود )مکارم شیرازى، 1374ج23 ص 407( زندگی مشترك زن و مرد،  لذا ظهار

زمینه ساز بروز اختلاف نظر و مشاجره بین زوجین است. انسان در حالت خشم و عصبانیت، تسلط بر نفس 

کارهای غیر عقلانی و ضرر زدن زوجین به یکدیگر فراهم  خویش را از دست میدهد و بهترین موقعیتبرای 

که زیان آن، زوجه را بسیار  ، از ناحیه مرد بر زن بود  می‌گردد. ظهار از آشکار ترین مصادیق وارد ساختن ضرر

که خداوند با  متضرر می‌ساخت )یزدى، 1415، 83( مبارزه با این فرهنگ جاهلی، بدان حد اهمیت داشت 

نزول آیات ابتدائی سوره مجادله، با آن قمابله نمود. 

که مورد ظهار شوهر خویش واقع شده و  پیامبر پس از وقوع اولین ظهار بین مسلمانان، در پاسخ به زنی 

کانون خانواده خود را در معرض نابودی می‌دید و از سوی دیگر نگران آینده فرزندان خرد سال خود بود؛ 

کاشانی 1336، ج9:195 - مکارم شیرازى1374،  که بر شوهر خودحرام شده است. ) چنین إظهار داشت 

ج23:407( پذیرش پاسخ پیامبر برآن زن دشوار بود لذا با پیامبر به مجادله پرداخت. مجادله آن زن با پیامبر 

گردد. در این آیات، ظهار فعل حرام معرفی  )ص( و شکایت او به درگاه خداوند؛ سبب شد آیات ظهار نازل 

گردید. تبیین ملاك ایجاد علاقه نسب و خویشاوندی بین افراد از  شده و مجازاتی نیز بر مرتکب ظهار قمرر 

آیات مذکور از  آیات ظهار است. مفهوم نسب و از جمله مفهوم»مادری« بر اساس  دیگر مفاهیم طمرح در 
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کلمات بر زبان، ایجاد نمی‌شود لذا اساس  گونه مفاهیم به صرف جاری ساختن  مفاهیم واقعی بوده و این 

« است در نتیجه اثری بر ظهار در  « و»قول زور که تشبیه همسر به مادر است؛ لغو و به تعبیر قرآن»منکر ظهار 

عالم واقعیت، مترتب نیست. 

، قابل طرح است: پرسشهای ذیل در مورد آیات ظهار

کفاره بر آن، مترتب  1( چرا قرآن، ظهار را از اساس نفی ننموده است بلکه احکام تشریعی، همچون لزوم 

، پاسخی نماسب تر، بدین رفتار جاهلی نمی‌بود؟ کامل ظهار ساخته است؛ آیا لغو شمردن و بدون اثر قرار دادن 

که فقط جاری شدن جمله ای بر زبان  که در قرآن طمرح شده است؛ با فعل ظهار  آیا مجازات ظهار   )2

گیرانه و غیر متعادل است؟ است؛ متناسب بوده و یا آنکه بیش از حد، سخت 

که مورد  که ظلمی آشکار در حق زن است؛ معتبر شمرده و به زن انصاری  3-چرا پیامبر )ص( ظهار را 

ظهار شوهرش واقع شده بود؛ اعلام نمود بر همسر خود، حرام شده است؟ آیا این پاسخ، تایید ظهار محسوب 

نمی‌شود؟

)ص( نیست ، دور از شأن پیامبر 4-آیا مجادله پیامبر با زن مذکور

معنای لغوی و اصطلاحی ظهار 

آن  بر  افراد  که  است  موضعی  حیوان  در  و  است  »پشت«  معنای  به  عرب  لغت  در  ظ(  )بفتح   » »ظهر

" را شش فقره، شمرده و معتقدند ظهر قسمتی از بدن است  می‌نشینند لغویین تعداد مهره‌های واقع در "ظهر

کنایی در  ، 1414 ج 4: 521 ( ظهر به صورت  گرفته است )ابن منظور که شش مهره میانی ستون فقرات را در بر 

گفتن »ظهرك  کار رفته)مشکینى، بی‌تا: 362 ( لذا محتمل است مقصود مرد از  معنای جماع و نزدیکی نیز به 

که نزدیکی با همسر خود را در حکم نزدیکی با مادر قرار دهد. راغب اصفهانی  کظهر أمی« آن است  علی 

، پشت )جارحه( و جمع آن ظهور است راغب، 1412: 540 ( برخی محققین  عقیده دارد معنای اصلی ظَهر

گفته، نصر و عون  معتقدند؛ ظهار در لغت از ظهر به معنى عون و یارى، مشتق است چنانکه ابو نصر فراهى 

و مظاهرت، یارى است )شهابی، 1417، ج 1: 309 ( ظهر به اعتبار معنای اصلی، در معانى دیگر نیز استعمال 

« مطرح شده  « و »ظهر که در خصوص معنای »ظهار شده است )قرشی، 1371: 276 ( جامع ترین نظری 

« به معنای آشکار بودن در مقابل باطن  که می‌گوید ظهار و مظاهره از »ظهر است؛ التحقیق مصطفوی است 

که آشکار ترین  گر در حیوانات به معنای پشت استعمال شده بدان دلیل است  و خفا، مشتق شده است و ا

عضو حیوان در مقابل بطن آن، پشت حیوان است )مصطفوی، 1360، ج 7: 187( نتیجه آنچه از لغویین 

که معنای  « توسط اعراب جاهلی در طلاق بدین جهت بوده است  که استعمال لغت »ظهار نقل شد آنست 
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« مورد توجه بوده و مرد با انجام ظهار »پشت« همسر خود را به »پشت« مادر خویش، تشبیه  حقیقی »ظهر

که حرام ابدی  « مراد بوده و مرد نزدیکی با همسر خود را به نزدیکی با مادر  کنایی »ظهر می‌نمود و یا معنای 

است؛ تشبیه می‌نمود. 

که مرد، زوجه خود را به پشت مادر یا یکى از محارم دیگر مانند دختر  ظهار نزد فقها عبارت است از این 

کظهر امى«؛ تو بر من، مانند پشت مادرم، هستى  کند و به همسر خود بگوید »: انت على  و خواهر تشبیه 

)مغنیه، 1421 ج 6: 52( برخی فقها معتقدند ظهار فقط با تشبیه همسر به مادر محقق می‌شود و در صورت 

 :1420 ، کتب فقهی مذکور است )صدر تشبیه همسر به خواهر و دختر ظهار واقع نمی‌گردد تفصیل مساله در 

369 – یزدی، 1415: 88 – بهجت، 1426: 221( 

ح است:  ثار ظهار در فقه بدین شر آ

1- ظهار از نظر حکم تکلیفی، حرام است و مرتکب آن مستحق مجازات است لذا مرد نمی‌تواند از این 

راه، همسر خود را طلاق دهد. 

2- مقاربت با همسر پس از ظهار بر مرد حرام است هر چند علقه زوجیت بین آن دو، همچنان باقی است

کفاره بر مرد را، در پی دارد.  ، وجوب پرداخت  3- انجام ظهار

، بر او  کفاره ظهار کفاره دیگری علاوه بر  کند؛  کفاره با همسر خود مقاربت  گر مرد، قبل از پرداخت  4- ا

لازم می‌گردد

پیشینه ظهار در سایر جوامع

طلاق و تحریم جاهلی ظهار فقط بین اعراب و قبل از ظهور اسلام، رواج داشته و نوعی فرهنگ قومی بوده 

در نتیجه فاقد ریشه دینی و منشأ مذهبی است لذا این نوع از طلاق در هیچ یک از ادیان سابق وجود ندارد 

و بالاخص دین یهود و مسیحیت، ظهار را به رسمیت نشناخته اند منابع تاریخ و فرهنگ بشری نیز رواج ظهار 

، ناشی از  گفت ظهار ، 1420، ج 6: 369( لذا می‌توان  گزارش نکرده اند )صدر در هیچ یک از جوامع دیگر را، 

افکار دنیوی و پست اعراب جاهلی بوده و یکی از مظاهر دیدگاه‌های غیر انسانی و برخوردهای خشن رایج 

در جامعه جاهلی عرب قبل از اسلام نسبت به جایگاه و مقام زن در آن جامعه، محسوب می‌شود نویسنده 

که ظهار از آداب و  تفسیر »منهج الصادقین« از عبارت »منکم« در آیه شریفه، چنین استنباط نموده است 

گفته است: »ذکر منکم، توبیخ است مرعرب را و تهجین عادت  رسوم مخصوص اعراب جاهلی بوده و چنین 

کاشانی 1336 ج 9: 196( در  یمان اهل جاهلیت است نه از امم دیگر « )
َ
که این از أ ، زیرا  ایشان در ظهار
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که خداوند متعال در  نتیجه آیات قرآن بر اختصاص ظهار به فرهنگ جاهلی اعراب، دلالت دارد بدین بیان 

که این  ذینَ یُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ « قید و »منکم« در آیه اشاره دارد 
َ
آیه دوم از آیات ظهار می‌فرماید: » الّ

سنت ناپسند، فقط بین اعراب رواج داشته است. 

آیات مربوط به ظهار 

كه شوهر م‌ىخواست با همسرش  « بود و آن چنین بود: هنگامى   از جمله رسم‌هاى عرب جاهلى »ظهار

گردد و نه قادر به ازدواج مجدد باشد به او  كه نه از حق و حقوق همسرى بهره‌مند  كند  گونه‌اى متاركه  به 

« م‌ىگفتند و با  كظهر امى - تو نسب به من همانند مادرم هستى«1 و این عمل را »ظهار م‌ىگفت: »انت على 

كند و یك‌عمر م‌ىباید  گفتن این جمله زن، بر مرد، حرام مؤبد م‌ىشد و با مرد دیگر هم نم‌ىتوانست ازدواج 

گردد و نه آزاد باشد براى خود شوهر جدیدى  بینابین »معلّقه« و آویزان بماند نه از مزایاى همسردارى متمتع 

اتخاذ نماید. 2 

كه زن را ملعبۀ مردان هوس‌باز و خودسر قرار م‌ىداد و حقوق انسانى زنان را نادیده  اسلام این عمل را 

م‌ىگرفت و چه‌بسا یك‌عمر زنى را از حقوق انسانى محروم م‌ىساخت، مورد انتقاد قرار داد و براى شوهرى 

كردن یا دو ماه پ‌ىدرپى روزه  كه اقدام به چنین عملى نماید، جریمۀ تقریبا سنگینى مقرر فرمود: بنده‌اى آزاد 

گرفتن و یا شصت بینوا را غذا دادن و مرد به ترتیب، با پرداخت یىك از این جریمه‌ها م‌ىتوانست به همسرش 

برگردد و یا او را طلاق دهد و آزادش سازد. 

در قرآن، در این رابطه آیاتى وجود دارد:

 آیه اول تا چهارم سوره مجادله: 

َ سَمیعٌ بَصیرٌ )1(   الّلَ
َ

ُ یَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنّ ِ وَ الّلَ
تی‏ تُجادِلُكَ فی‏ زَوْجِها وَ تَشْتَكی‏ إِلَى الّلَ

َ
ُ قَوْلَ الّ قَدْ سَمِعَ الّلَ

هُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ 
َ
ئی‏ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنّ

َ
 اللّا

َ
هاتُهُمْ إِلّا مَّ

ُ
هاتِهِمْ إِنْ أ مَّ

ُ
ذینَ یُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أ

َ
الّ

ا  نْ یَتَمَاسَّ
َ
ذینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
َ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )2( وَ الّ  الّلَ

َ
وَ زُوراً وَ إِنّ

ا فَمَنْ لَمْ  نْ یَتَمَاسَّ
َ
ُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ )3( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أ ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ الّلَ

لیمٌ )4( 3
َ
ِ وَ لِلْكافِرینَ عَذابٌ أ

ِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ الّلَ
ینَ مِسْكیناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالّلَ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّ

« گرفته شده و منظور از »انت علىّ كظهر أمى«  « به معنى پشت یا »علوّ 1- ظهار در لغت مصدر باب مفاعله است كه از »ظهر
این است همان گونه كه همبسترى با مادر بر من حرام است، همبسترى با تو نیز بر من حرام است. لسان العرب، ج 4، ص 

528؛ تفسیر فخر رازى، ج 29، ص 251. 
2- الفقه الاسلامى و ادلته، ج 7، ص 585؛ آیات الاحكام سایس، ج 2، ص 501؛ فى ظلال القرآن، ج 8، ص 10. 

3- سوره مجادله آیات 1 تا 4 
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گفتگو داشت و به خدا شكایت مك‏ىرد، شنید و خدا  گفتار ]زن‏ى[ را كه درباره همسرش با تو  به راستى خدا 

« مك‏ىنند ]یعنى  كه با زنان خود »ظهار كسانى از شما  گفتگوى شما را م‏ىشنود؛ زیرا خدا شنوا و بیناست. )1( 

بر پایه فرهنگ جاهلى م‏ىگویند: تو نسبت به من به منزله مادرم هستى، پس آمیزش با تو بر من حرام ابدى 

كه آنان را زاده‏اند، و آنان ب‏ىتردید سخنى  است‏[ زنانشان مادرانشان نیستند، مادرانشان فقط زنانى هستند 

گذشت و  كه هیچ تأثیرى در حرام شدن زن ندارد[، و مسلماً خدا بسیار با ناپسند و دروغ م‏ىگویند ]سخنى 

گفته‏اند برم‏ىگردند، باید پیش  كه با زنانشان ظهار مك‏ىنند، سپس از آنچه  كسانى  بسیار آمرزنده است. )2( و 

كه به آن اندرز داده م‏ىشوید، و خدا بر  كنند. این ]حكم‏ى[ است  از آمیزش با هم برده‏اى ]در راه خدا[ آزاد 

كردن برده را[ ندارد، باید پیش از آنكه با هم  كه توانایى ]آزاد  كسى  گاه است. )3(  آنچه انجام م‏ىدهید، آ

كه نتواند باید شصت مسكین را طعام دهد؛ این حكم براى  كنند، دو ماه پى در پى روزه بگیرد، و هر  آمیزش 

گزینید[؛ و اینها حدود خداست. و  كه به خدا و پیامبرش ایمان آورید ]و از فرهنگ جاهلى دورى  این است 

كافران عذابى دردناك است. )4(  براى 

شأن نزول 

 بسیارى از مفسران عامه و خاصه ذیل این آیات چهارگانه از سورۀ مجادله با مختصر تفاوتى آورده‌اند 

كه از انصار و از قبیله »خزرج« بود، در یك ماجرائى، مورد غضب شوهرش »اوس  كه: »خولة« دختر »ثعلبة« 

گفت: »انت علىّ  گرفت و به رسم جاهلیت به او  كه مردى تندخو و زود تصمیم‌گیر بود، قرار  بن صامت« 

كظهر امّى« یعنى تو نسبت به من همانند مادر من هستى و بدین‌وسیله او را بر خود حرام مؤبد ساخت و پس 

كرم بروم و ماجرا را عرض و دستور  گفت: من خجالت مك‌ىشم خدمت پیامبر ا از مدتى پشیمان شد و به او 

كلمه زن  گفتن این  كه آیا در اسلام نیز با  كن  كسب تكلیف  الهى را جویا شوم و تو شرفیاب شو و از حضرت 

بر شوهر حرام مؤبد م‌ىشود یا نه‌؟

كرد: شوهرم »اوس« هنگامى با من ازدواج  »خوله« خدمت رسول خدا شرفیاب شد و جریان را چنین عرض 

كه مالم را مصرف و جوانیم را از بین برد و  ، صاحب مال و جمال و فامیل بودم، وقتى  كه جوان، ب‌ىنیاز كرد 

كرد و اینك پشیمان شده آیا راهى براى زندگى مشترك دوبارۀ   » كنده و سنم زیاد شد با من »ظهار فامیل، پرا

كه به یكدیگر برگردیم و زندگى خانوادگ‌ىمان را ادامه بدهیم‌؟! حضرت فرمود: نم‌ىبینم مگر  ما وجود دارد 

كنون دراین‌باره چیزى به من وحى نشده  آنكه بر او حرام شده‌اى، و در روایتى دیگر فرمود: به خدا قسم تا

كه او  كرده در صورتى   » كرد: یا رسول اللّه، او صیغۀ طلاق، جارى نكرده و تنها »ظهار است. »خوله« عرض 

پدر فرزندان من و محبوب‌ترین افراد نزد من است. حضرت دوباره فرمود: تو بر او حرام شده‌اى و به من 
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كمك  دستورى دراین‌باره نرسیده است. زن، پ‌ىدرپى درد حالش را به رسول خدا عرض مك‌ىرد و از حضرت 

كرد:  كرم م‌ىفرمود: تو بر او حرام شده‌اى نالۀ زن بلند م‌ىشد و سرانجام عرض  كه پیامبر ا م‌ىخواست وقتى 

»اشكو الى اللّه فاقتى و حاجتى و شدة حالى ان لى صبیة صغارا ان ضممتهم الیه ضاعوا، و ان ضممتهم الىّ 

گر  كه ا جاعوا - بار خدایا از شدت فقر و نیاز و بیچارگیم به تو شكایت مك‌ىنم، من داراى فرزندان خردسالم 

گرسنه م‌ىمانند«.  گر با خود نگهدارم،  آنها را به شوهرم بسپارم ضایع م‌ىشوند و ا

آنگاه سر به‌سوى آسمان بلند كرد و گفت: »اللّهم فانزل على لسان نبیك - پروردگارا دستورى بر زبان پیامبرت 

كرم دست داد و این چهار آیه بر پیغمبر  گردد«. در این وقت، حالت وحى به پیامبر ا كن تا مشكل ما حل  نازل 

كرد و به او  گردید. رسول خدا به خوله فرمود: بر تو بشارت باد آنگاه آیات یادشده را براى او تلاوت  كرم نازل  ا

فرمود: شوهرت را بگو بیاید، او آمد وقتى كه این آیات را براى او خواند به او فرمود: آیا م‌ىتوانى بنده‌اى آزاد كن‌ى؟ 

كم.  گران است و مالم  كه برده  كنم تمام مالم از دستم خواهد رفت چرا  گر چنین  كرد: ا عرض 

، سه مرتبه  گر در شبانه روز كرد: به خدا قسم من ا فرمود: آیا م‌ىتوانى دو ماه پ‌ىدرپى روزه بگیر‌ى؟ عرض 

غذا نخورم بینائى چشمم كم م‌ىشود و م‌ىترسم كور شوم!! فرمود: آیا م‌ىتوانى شصت مسكین را طعام بده‌ى؟ 

كرم فرمود: پانزده »صاع« )هر صاعى  كنى. آنگاه پیامبر ا كمكم  كردند نه و اللّه مگر اینكه در این راه  عرض 

كه  كمك مك‌ىنم و دعا مك‌ىنم  كه جمعا م‌ىشود 60 مدّ( به تو  گرم غذاى یك نفر  چهار مدّ و هر مدّى 750 

كرد  گندم به او دادند و براى او دعاء بركت  خداوند در آن بركت عنایت فرماید. سپس دستور داد: پانزده صاع 
گردید و خوله و اوس به زندگى مشترك خانوادگى بازگشتند. 1 و بدین‌وسیله 60 مسكین اطعام 

 تفسیر 

كه در مورد همسرش  كه: سخن آن زنى را  كلمۀ »قد« متذكر م‌ىشود  كید با   در صدر آیه خداوند به طور تأ

كرده و از وضع ناهنجار دردآورش به پروردگار شكایت نموده شنیده و ترتیب اثر داده  گفت‌وگو  با رسول خدا 

كه او شنوا و بینا است )قد سمع اللّه قول التى تجادلك فى زوجها... ( و طبعا این آیه مربوط به  است چرا 

« از  كه وى در حال عصبانیت به رسم دوران جاهلیت از راه »ظهار ماجراى »خوله« و »اوس« خواهد بود 

گذشت.  كه تفصیل آن، در شأن نزول آیه  همسرش جدا شده بود 

1-. مجمع البیان، ج 9، ص 246؛ روح البیان، ج 9، ص 388؛ تفسیر فخر رازى، ج 29، ص 249؛ تفسیر المراغى، ج 28، ص 
، ج 28، ص 10؛ تفسیر قرطبى، ج 17، ص 269؛ آیات الاحكام سایس، ج 2، ص 499؛ تفسیر نمونه، ج 23،  5؛ تفسیر المنیر
ص 407؛ تفسیر طبرى، ج 12، ص 3، المیزان، ج 19، ص 181؛ مسالك الافهام كاظمى، ج 4، ص 93؛ كنز العرفان، ج 2، ص 
288؛ اسباب النزول نیشابورى، ص 304؛ فى طلال القرآن، ج 8، ص 10؛ آیات الاحكام صابونى، ج 2، ص 512؛ آیات الاحكام 

، ص 328.  ئد الدرر جرجانى، ج 2، ص 492؛ قلا



12

14
03

ن 
تا

س
تاب

و 
ار 

به
 - 
18

ه 
مار

ش
_ 

هم
ل ن

سا
 - 

ی
طف

ص
لم

ر ا
نو

ی 
ص

ص
خ

ه ت
ام

صلن
و ف

د

گوى  گفت و  كه همان  كه در آیه آمده است تقریبا هر دو به یك معنى است  بنابراین »مجادلة« و »محاورة« 

طرفین جهت روشن شدن حقیقت است. 

گفتن »انت علىّ كظهر امى« با ادعا م‌ىخواهد زنش را به مادرش تشبیه  « كه مرد با  آنگاه دربارۀ اصل »ظهار

كه با این ادعا همسران آنها  كرده حكم حرمت آمیزش جنسى با مادرش را بر همسرش بار نماید، یادآور م‌ىشود 

كه با سخن درست شود بلكه یك واقعیت  كه مادر و فرزند بودن چیزى نیست  مادرانشان نخواهد شد چرا 

گفتن اینكه: تو نسبت به  كه مترتب بر مقدمات و شرائط و اركان تكوینى است ازاین‌رو  عینى خارجى است 

من به منزلۀ مادرم هستى« نم‌ىتواند همسر را مادر و احكام مادرى و از آن جملۀ حرمت آمیزش جنسى با او را 

كسانى  ئِی وَلَدْنَهُمْ - 
ٰ
 اَللّا

َ
هٰاتُهُمْ إِلّا مَّ

ُ
هٰاتِهِمْ إِنْ أ مَّ

ُ
ذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أ

َ
به دنبال داشته باشد. اَلّ

كسانى هستند  « مك‌ىنند، آنها هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان تنها  كه از شما نسبت به همسرانشان »ظهار

كه آنها را زائیده‌اند(. 

هُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً 
َ
كه: آنها سخنى زشت و نادرست م‌ىگویند وَ إِنّ و به دنبال آن م‌ىافزاید 

كنند  كانون خانواده‌اى را متلاشى  كه م‌ىخواهند با این ادعاء  یعنى سخن آنها هم زشت و غیر منطقى است 

كسى  گر  كه م‌ىخواهند بدان وسیله خرافه‌اى را جاى واقعیتى قرار دهند و البته ا و هم نادرست و باطل است 

كار زشت و منكرى شده خداوند آن را خواهد بخشید وَ  گذشته مرتكب چنین  روى جهالت و عصبانیت در 

كرد و زن را به منزلۀ مادر قرار داد  كه با این الفاظ، نم‌ىشود واقعیت را عوض  . درست است   اَلَلّٰه لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
َ

إِنّ

گیرند و  لیكن نظر به اینكه این عمل طبق رسم جاهلى موجب م‌ىشد زنان ملعبۀ هواهاى نفسانى مردان قرار 

كه چنین حرفى م‌ىزند و پس از مدتى م‌ىخواهد  كسى  گردند ازاین‌رو اسلام براى  از حقوق انسانى محروم 

كردن برده یا دو ماه  كفارۀ سنگینى به ترتیب بپردازد: آزاد  به همسرش برگردد پیش از آمیزش جنسى با او باید 

ا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  نْ یَتَمَاسّٰ
َ
گرفتن و یا شصت فقیر و نیازمند را غذا دادن فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أ پ‌ىدرپى روزه 

ینَ  ا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّ نْ یَتَمَاسّٰ
َ
وَ اَلُلّٰه بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أ

كنترل شما است تا دیگر دست به چنین  كفاره - مایۀ پند و موعظه و عامل  كار - دادن  مِسْكِیناً و طبعا این 

كه خداوند بر  كارى - ظهار - نزنید و زنان را مورد ملعبه هوس‌بازیهاى خود قرار ندهید و البته باید بدانید 

كید بر ترك عمل ظهار و قرار دادن  . و در پایان آیه نیز براى تأ اعمال شما ناظر است وَ اَلُلّٰه بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

كفاره براى آن به دو نكتۀ مهم توجه م‌ىدهد:

كه به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از اعمال غلط و خرافى به دور   اول: این نوع احكام، براى این است 

باشید. ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالِلّٰه وَ رَسُولِهِ‌. 
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آنها را نادیده  كند و  آنها تجاوز  دوم: این نوع دستورالعمل‌ها حدود و مرزهاى الهى هستند و هركس از 

لِیمٌ‌ و منظور 
َ
ابٌ أ

ٰ
گردیده است. وَ تِلْكَ حُدُودُ اَلِلّٰه وَ لِلْكٰافِرِینَ عَذ كیفر سختى براى او مقرر  بگیرد، عذاب و 

« در اینجا ممكن است ردّ حكم الهى و اخذ به ظهار و ترتیب اثر به این رسم جاهلى باشد چنانكه  كفر از »

كفر در مقام   ، كفر جمله »لِتُؤْمِنُوا بِالِلّٰه وَ رَسُولِهِ‌« و »وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ‌« آن را تأیید مك‌ىند و ممكن است منظور از 

 اَلَلّٰه غَنِیٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِینَ‌«2. 
َ

كَفَرَ فَإِنّ عمل و معصیّت الهى باشد 1 چنانكه در مورد حج فرمود: »وَ مَنْ 

 نكات قابل توجه در این آیات 

كه از آن جمله است:  در این آیات، نكات قابل توجهى وجود دارد 

1. خداوند، حرفهاى بندگان دردمندش را م‌ىشنود و پاسخ م‌ىدهد 

مورد  ماجرائى  یك  در  اینكه  از  بعد  صامت«  بن  »اوس  همسر  »خوله«  دیدیم  نزول،  شأن  در  چنانكه   

كرم شرفیاب  كسب تكلیف، محضر پیغمبر ا ، جهت  گزیر « شد و نا گرفت و »ظهار ب‌ىمهرى شوهرش قرار 

گردید و از ناحیۀ آن حضرت نیز جواب لازم را دریافت نكرد، سرانجام به خدا پناه برد و درد دلش را با او در 

كه خداوند، تكلیف او و امثالش  گذاشت و از پروردگار حل مشكلش را خواستار شد، مدتى نگذشت  میان 

تِی 
َ
را با تعیین جریمه در صورت ندامت و تصمیم به ادامۀ زندگى مشترك، مشخص فرمود: قَدْ سَمِعَ اَلُلّٰه قَوْلَ اَلّ

تُجٰادِلُكَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِی إِلَى اَللّٰهِ‌... 

كید است و »یسمع« كه براى استمرار است م‌ىرساند كه هیچگاه   و این امر به جهت كلمه »قد« كه براى تأ

گر همۀ درب‌ها به‌سویش بسته شد از رحمت الهى مأیوس نشود و  گردد و ا بنده نباید ناامید از رحمت الهى 

گاه است و پاسخ متناسب را به او  كه خداوند نه تنها سخنان او را م‌ىشنود بلكه از خاطره‌هایش نیز آ بداند 

خواهد داد چنانكه در ماجراى خوله و همسرش دیدیم. 

2. آیا ظهار از نظر اسلام، طلاق است‌؟ 

 ممكن است در جاهلیت، ظهار یك نوع طلاق بوده و مایۀ حرمت ابدى زن م‌ىشده لیكن در اسلام، یك 

كه شوهر نم‌ىتواند در این حالات، با  نوع تحریم موقت است همانند حالت روزه‌دارى و حیض و نفاس زن 

كفاره بدهد و جریمه شود در  همسرش هم‌بستر شود و چنانچه اقدام به نزدیىك در این حالات، نماید، باید 

مورد ظهار نیز هم براى اصل این عمل چنانچه بخواهد به همسرش برگردد و هم براى عمل آمیزش باید جریمه 

، طلاق نیست این  شود تا ب‌ىجهت زن را ملعبۀ هوس‌هاى شیطانى خود قرار ندهد و دلیل اینكه نفس ظهار

1- المیزان، ج 19، ص 180. 
2- آل عمران، آیۀ 97. 
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كرد او شوهر را چنانكه در بحثهاى  كم شرع مراجعه  گر زن براى تعیین سرنوشتش بعد از ظهار به حا كه ا است 

، طلاق بود  گر ظهار كفاره و طلاق خواهد نمود و ا آینده خواهیم دید مخیر میان بازگشت به زن بعد از دادن 

تخییر معنى نداشت. 

، حرام است و عقاب دارد یا حرام بخشوده شده است‌؟  3. آیا ظهار

كه  كار حرامى است چرا   » كه »ظهار كرده م‌ىشود فهمید   » « و »زور ، تعبیر به »منكر از اینكه قرآن، از ظهار

كار باطل و منحرف از حق و دروغ است  « نیز به معنى  « به عمل خلاف شرع و عقل م‌ىگویند و »زور »منكر

كه این عمل  « اظهار داشته‌اند   اَلَلّٰه لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
َ

و هر دو حرامند لیكن بعضى از مفسرین به قرینۀ ذیل آیه »وَ إِنّ

كیفر قرار نم‌ىگیرد. و در مقابل، بزرگانى مانند  كه در آخرت مورد  گناهان صغیره است  حرام، همانند دیگر 

كیفر الهى م‌ىدانند و صرف  صاحب جواهر و شهید و دیگران حرمت ظهار را مانند دیگر محرمات، مستلزم 

كه این جمله براى امیدوار  آن نم‌ىدانند چرا  كافى براى بخشودن  آیۀ  « را ذیل  لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  اَلَلّٰه 
َ

إِنّ آمدن »وَ 

كرده‌اند و سپس پشیمان شده‌اند چنانكه در  كه از روى نادانى اقدام به چنین عملى  كسانى است  ساختن 

كفاره آن را نیز م‌ىپردازند و لذا در  گرچه  كارى دارند ا كه اصرار به چنین  كسانى  شأن نزول آمده است نه براى 

ع( این عمل،  كه در روایت حمران از ابى جعفر ) لِیمٌ‌« بخصوص 
َ
ابٌ أ

ٰ
ذیل آیه آمده است: »وَ لِلْكٰافِرِینَ عَذ

كفاره معرفى شده و عفو را تنها براى »اول الفاعلین« به اعتبار جهلش قائل شده است نه  معصیت و موجب 
براى هر فاعلى. 1

كه زن را مورد ملعبه  ، حرام است و خداوند براى مرتكبان به چنین عمل نادرستى  ازاین‌رو اقدام به ظهار

گردد.  كیفر مقرر فرموده است مگر آنكه پشیمان شوند و یا لطف عمیم الهى شامل حال آنان  قرار م‌ىدهند 

4. آیا تشبیه به غیر »ظهر امّ‌« همانند آن است‌؟ 

كند آیا ظهار تحقق  هرگاه ظهاركننده همسرش را به دست و پا و صورت و موى مادرش و امثال اینها تشبیه 

ذِینَ یُظٰاهِرُونَ 
َ
« است )اَلّ ؟ میان فقهاء اختلاف است: از اینكه ظاهر آیه مربوط به »ظهر خواهد یافت یا خیر

گروهى ظهار را در غیر آن جائز ندانسته‌اند ولى بعضى دیگر به جهت  مِنْكُمْ‌( و تجاوز از آن، صحیح نیست 

برخى از روایات، وقوع آن را صحیح دانسته و منافاتى بین منطوق آیه و این روایات نم‌ىبینند، لذا حكم به 
كتب مربوطه مراجعه شود. 2 گاهى بیشتر به  كه لازم است براى آ كرده‌اند  صحت 

، ج 33، ص 129؛ مسالك شهید، ج 9، ص 499؛ وسائل، ج 22، ص 314، حدیث 2؛ مسالك الافهام كاظمى، ج  1-. جواهر
4، ص 98؛ حدائق، ج 25، ص 632. 

، ج 33، ص 102؛ مسالك شهید، ج 9، ص 469؛ شرایع، ج 3، ص 55؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 354؛ خلاف، ج  2-. جواهر
4، ص 530؛ حدائق، ج 25، ص 636. 
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5. آیا تشبیه به دیگر محارم، موجب وقوع ظهار خواهد شد؟ 

و...  و خواهر رضاعى  مادر  برادرزاده،  ، عمه، خاله، خواهرزاده،  مانند خواهر به دیگر محارم  آیا تشبیه 

گرفته است.  موجب وقوع ظهار م‌ىشود یا نه‌؟ این مسئله نیز میان فقهاء مورد اختلاف قرار 

كردن همسر به مادر است ازاین‌رو شامل موارد یادشده نم‌ىشود و موارد مذكور  از اینكه آیۀ مربوط به تشبیه 

كه آیه نفى موارد یادشده  كثر فقهاء به حرمت آن موارد نیز فتوى داده‌اند چرا  با تشبیه حرام نخواهند شد ولى ا

نمك‌ىند و روایات فراوانى از قبیل روایت زرارة و جمیل بن دراج نیز دلالت بر حرمت دارند: 

كان ذى محرم من ام او اخت او عمة  عن زرارة قال سألت ابا جعفر علیه السّلام عن الظهار فقال: هو من 
او خاله... 1

كظهر عمته او خالته قال: هو  عن جمیل بن دراج قال قلت لابى عبد اللّه: الرجل یقول لامرأته: انت على 
2 . الظهار

گاهى بیشتر لازم است به مصادر مربوطه مراجعه شود. 3 و البته براى آ

6. آیا شرائط طلاق در ظهار نیز لازم است‌؟ 

كه در طلاق شرط است در ظهار نیز شرط دانسته‌اند مانند حضور دو شاهد   بسیارى از فقهاء شرائطى را 

عادل كه قول ظهاركننده را بشنوند و زنى كه مورد ظهار قرار م‌ىگیرد در طهر غیر مواقعه باشد و اینكه ظهاركننده 

گرچه قید این شروط با اطلاق آیه مخالف است لیكن روایات و ادلۀ  در حال بلوغ، عقل، اختیار و غیره باشد 
كتب حدیث و فقه مراجعه شود. 4 كه لازم است به  دیگر این قیود را لازم ساخته‌اند 

 7. مقصود از »ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا« چیست‌؟ 

كه بعضى از آنها از لحاظ فصاحت و نظم، و بعضى  گفته‌اند  مفسرین، براى این جمله معانى مختلفى 

دیگر از لحاظ محتوى و مفهوم قابل قبول نیستند و بعضى نیز با مبانى دیگر نزدیك و احیانا متداخلند و در 

كه علامۀ فاضل مقداد از آن جمله است.  كرده‌اند،  بعضى از تفاسیر تا شش هفت قول دربارۀ آن نقل 

1-. وسائل، ج 22، ص 310. 
2-. وسائل، ج 22، ص 310. 

، ج 33، ص 100؛ خلاف، ج 4، ص 530؛ حدائق، ج 25، ص 634.  3-. مسالك شهید، ج 9، ص 464؛ جواهر
، ج 33، ص 105؛ مسالك شهید، ج 9، ص 475؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 355؛ حدائق، ج 25، ص 642؛ كنز  4-. جواهر

، ج 3، وسائل، ج 22.  العرفان، ج 2، ص 289؛ خلاف شیخ، ج 4، ص 533؛ كافى، ج 6؛ تهذیب، ج 8؛ من لا كیفر
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معنى اول:

كلمۀ ظهار در مورد همسرانشان بوده و با آمدن اسلام، این رسم،  گفتن  كه در جاهلیت، رسمشان  كسانى   

كردن برده یا دو ماه  كارى آزاد  كفارۀ چنین  منسوخ شده لیكن بعضى دوباره آن را م‌ىگویند و ظهار مك‌ىنند، 

كردن است.  گرفتن و یا شصت مسكین را اطعام  پ‌ىدرپى روزه 

، موجب كفاره خواهد بود به علاوه فعل »یظاهرون« كه به معنى استمرار است  ، صرف ظهار طبق این تفسیر

گروه  كه ظهاركننده به عقیده این  به معنى ماضى خواهد بود و عودكننده غیر از ظهاركننده خواهد بود چرا 

مردم زمان جاهلیت و عودكننده اهل اسلام خواهد بود. 

معنى دوم: 

كه زنهایشان را ظهار مك‌ىنند و سپس آن را تكرار  كسانى  منظور از عود در آیه تكرار لفظ ظهار است یعنى 

كردن برده و... بدهند.  كفاره آزاد  مك‌ىنند باید 

، در  كفاره لازم است نه براى اصل ظهار طبق این تفسیر از باب اخذ به مفهوم تنها در صورت تكرار ظهار 

كفاره واجب است.  كه براى اصل ظهار نیز  صورتى 

 معنى سوم: 

منظور از عود، تدارك است و معنى آیه چنین خواهد بود: هرگاه ظهار را با عزم به آمیزش جنسى و یا مباح 

دانستن استمتاع از زن ظهار شده و یا نگاه داشتن او بدون طلاق، تدارك و جبران و اصلاح نماید، لازم است 

كفاره بدهد. 

معنى چهارم: 
1 . كه انجام داده است یعنى ظهار كارى  منظور از عود، ندامت و پشیمانى از 

معنى پنجم: 

ا« منظور از عود »لما قالوا« را ارادۀ به بازگشت به زندگى مشترك و آمیزش  نْ یَتَمَاسّٰ
َ
با توجه به جمله »مِنْ قَبْلِ أ

كه روایات زیر نیز آن را تأیید مك‌ىنند: جنسى دانسته‌اند 

؟ قال: اذا اراد أن یواقع  عن ابى بصیر قال قلت لابى عبد اللّه علیه السّلام: متى تجب الكفارة على المظاهر
كفارة اخرى. 2 ؟ قال فقال: علیه  قال قلت: فان واقع قبل ان یكفر

1-. كنز العرفان، ج 2، ص 290؛ مجمع البیان، ج 9، ص 247؛ تفسیر فخر رازى، ج 29، ص 206؛ آیات الاحكام سایس، ج 2، 
ص 504؛ آیات الاحكام ابن عربى، ج 4، ص 1752؛ تفسیر قرطبى، ج 17، ص 280؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 125. 

2-. وسائل، ج 22، ص 330 حدیث 6. 
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عن جمیل بن دراج عن ابى عبد اللّه علیه السّلام قال: سألناه عن الظهار متى یقع على صاحبه الكفارة‌؟ 
كفارة‌؟ قال: لا، سقط عنه الكفارة. 1 قال: اذا أراد أن یواقع امراته قلت فان طلقها قبل ان یواقعها أ علیه 

عن الحلبى قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یظاهر من امرأته ثم یرید ان یتم على طلاقها قال: 
2 . كفارة قلت: ان اراد ان یمسّها؟ قال: لا یمسها حتى یكفر لیس علیه 

كه مرحوم طبرسى بعد از نقل اقوال یادشده م‌ىافزاید: و بر این اساس است 

 »و اما ما ذهب الیه ائمة الهدى من آل محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلم فهو ان المراد بالعود ارادة الوطى 
او نقض قول الذى قال فان الوطى لا یجوز له الا بعد الكفارة و لا یبطل حكم قوله الاول الا الكفارة«. 3

كتب مربوطه مراجعه شود. 4 ، لازم است به  گاهى بیشتر  و براى آ

؟ 	 كفاره به طور ترتیب است یا تخییر 8. آیا این 

كفارات، به طور ترتیب و بعضى به طور تخییر و برخى نیز به طور جمع است و  چنانكه م‌ىدانیم بعضى از 

كفاره ظهار چنانكه از لفظ »فمن لم یجد« و »فمن لم یستطع« در آیه فهمیده م‌ىشود، به طور ترتیب  در مورد 

گر توان مالى نداشته و یا مثل زمان  كردن برده مقدور باشد حتما باید اقدام به آن نماید و ا گر آزاد  است یعنى ا

گر از آن نیز به خاطر ناتوانى جسمى  كردن برده مقدور نباشد حتما باید دو ماه پ‌ىدرپى روزه بگیرد و ا ما آزاد 

كفارات مرتبه را انجام ندهد حق ندارد اقدام  عاجز باشد باید شصت مسكین را غذا بدهد و تا یىك از این 

به آمیزش جنسى با همسر ظهارشده‌اش بنماید. 

كافر هم بلامانع است‌؟  9. آیا برده باید مؤمن باشد یا 

، اختلاف است: برخى به جهت اطلاق آیه )فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ‌(  كفارۀ ظهار كردن برده جهت  میان فقها در آزاد 

كردن بنده به طور مطلق - خواه مؤمن و  كفایت آزاد  كه رقبة را مطلق آورده و مقید به ایمان نكرده حكم به 

كرده‌اند مانند شیخ در مبسوط و خلاف و ابن جنید چنانكه در مختلف از او نقل شده است.  كافر -  خواه 

كفارۀ قتل فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‌ 6 و برخى از روایات و  كثر فقهاء ایمان را از باب حمل مطلق به مقید در  5 ولى ا

كافر و... استدلال بر لزوم اسلام در تحریر  كردن بردۀ  لزوم قصد قربت در عبادت و عدم حصول آن در آزاد 
كتب مربوطه مراجعه شود. 7 كه لازم است دراین‌باره به  كرده‌اند  برده 

، ص 318 حدیث 4.  1-. همان مصدر
، ص 320 حدیث 8 2-. همان مصدر

3-. مجمع البیان، ج 9، ص 247. 
، ج 33، ص 130؛ مسالك شهید، ج 9، ص 500؛ خلاف، ج 4، ص 536؛ حدائق، ج 25، ص 670.  4-. جواهر

5-. مسالك شهید، ج 10، ص 38؛ مبسوط، ج 6، ص 212؛ خلاف، ج 4، ص 542؛ مختلف، ج 7، ص 427. 
6-. نساء، آیه 92. 

، ج 33، ص 195؛ مسالك، ج 10، ص 36.  7-. جواهر
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گرفتن چیست‌؟   10. معنى دو ماه پ‌ىدرپى روزه 

كه حدود شصت روز است دانسته‌اند لیكن شیعه  اهل سنت، منظور از »متتابعین« را دو ماه پ‌ىدرپى 

گذشته باشد دانسته‌اند.  گرچه یك روز از آن  گذشتن یك ماه و داخل شدن در ماه دوم ا منظور از آن را 

 شیخ در خلاف در این رابطه فرموده است:

كان افطاره بعد ان صام من الثانى شیئا و لو یوما واحد اجاز له البناء علیه و لا یلزمه الاستئناف و   »و ان 

خالف جمیع الفقهاء فى ذلك و قالوا یجب علیه الاستئناف دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و قد ذكرناها فى 

 . الكتاب الكبیر

 و یمكن ان یقال قوله تعالى: »فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ‌« یتناول ذلك لانه تابع بین الشهرین 
كله و المعتمد الاول«. 1 الاول و الثانى و ان صام منه شیئا و لیس فى الآیة انه یجب علیه ان یتابع ایام الشهر 

كتب فریقین مراجعه شود. 2 گاهى بیشتر لازم است به   و براى آ

كرد؟  كتفا  كفارات یادشده به استغفار م‌ىشود ا 11. آیا در صورت مقدور نبودن 

كافى  آمیخته با ندامت را  كفارات ثلاث یادشده، استغفار  بعضى از فقهاء در صورت عدم قدرت بر 

كافى دانسته‌اند و در  م‌ىدانند ولى بعضى دیگر در صورت عدم امكان شصت روز روزه هیجده روز روزه را 

گر امور یادشده مقدور  كافى شمرده و ا صورت عدم امكان اطعام شصت مسكین هیجده نفر را غذا دادن 

نبود، همچنان زن ظهار شده بر همسرش حرام خواهد بود. 

كه لازم  كافى دانسته‌اند  كفارات ثلاث  لیكن بسیارى از فقهاء همان استغفار را در صورت عدم قدرت بر 
كتب مربوطه مراجعه شود. 3 است دراین‌باره به 

كلمه »من قبل ان یتماسا« آمده ولى بعد از »فَإِطْعٰامُ  12. چرا بعد از تحریر رقبة و صیام شهرین متتابعین، 

كلمه نیامده است‌؟  ینَ مِسْكِیناً« این  سِتِّ

گفته‌اند: نظر به اینكه این كلمه در دو مورد دیگر یعنى در مورد تحریر رقبه و صیام شهرین متتابعین  بعضى 

كه در آن دو مورد قبل  گونه  گردیده عل‌ىهذا همان  كتفا  ذكر شده بوده ازاین‌رو از تكرار آن به قرینۀ ذكر قبلى ا

كفاره اطعام شصت مسكین  كفاره لازم است در این مورد نیز قبل از اعمال غریزۀ جنسى  از آمیزش جنس 

كه لازم است به مصادر  كرده‌اند  لازم است. لیكن بعضى دیگر چنین امرى را لازم ندانسته به اطلاق آیه عمل 
مربوطه مراجعه شود. 4

1-. خلاف، ج 4، ص 553. 
 .... 2-. همان مصادر و بدایة المجتهد؛ و آیات الاحكام صابونى؛ سایس؛ ابن عربى؛ تفسیر قرطبى، فخر رازى و

، ج 33، ص 292؛ كنز العرفان، ج 2، ص 291.  3-. مسالك شهید، ج 9، ص 531؛ جواهر
4-. تفسیر كشاف، ج 4، ص 72؛ بیضاوى، ج 2، ص 459؛ فخر رازى، ج 29، ص 261؛ مسالك الافهام كاظمى، ج 4، ص 
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كفاره با آمیزش جنسى و تكرار آن، تكرار م‌ىشود؟  13. آیا 

گفته‌ایم لازم  با توجه به اینكه اصل كفاره به خاطر ارادۀ آمیزش جنسى چنانكه ضمن »ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا« 

كفاره خواهد  است ازاین‌رو اقدام به هر آمیزش جنسى موجب 

 آیۀ پنجم: 

مٰا جَعَلَ  وَ  هٰاتِكُمْ  مَّ
ُ
أ مِنْهُنَّ  تُظٰاهِرُونَ  ئِی 

ٰ
اَللّا زْوٰاجَكُمُ 

َ
أ مٰا جَعَلَ  وَ  قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ  مِنْ  لِرَجُلٍ  اَلُلّٰه  مٰا جَعَلَ   

بِیلَ‌  فْوٰاهِكُمْ وَ اَلُلّٰه یَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی اَلسَّ
َ
بْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأ

َ
دْعِیٰاءَكُمْ أ

َ
أ

كه ظهار مك‌ىنید، مادران شما  خداوند براى هیچك‌س دو دل در درونش قرار نداده و هرگز همسرانتان را 

كه با دهان  قرار نداده و نیز فرزند خوانده‌هاى شما را فرزند حقیقى شما قرار نداده است. این سخن شماست 
خود م‌ىگوئید امّا خداوند حق را م‌ىگوید و او به راه راست هدایت مك‌ىند. 1

تفسیر 

كردن  گرایش پیدا  در این آیه خداوند نتیجۀ پیروى از منافقان و دشمنان دین را به خرافات و اباطیل 

كه سه نمونۀ آن، در آیه ارائه شده است: معرفى مك‌ىند 

اول: 

اینكه خداوند براى هیچك‌س دو قلب در درون وجودش قرار نداده است )مٰا جَعَلَ اَلُلّٰه لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ 

فِی جَوْفِهِ‌( 

كه:  جمعى از مفسرین عامه و خاصه در شأن نزول این قسمت از آیه آورده‌اند 

كه داراى خرد و حافظه‌اى قوى بود و ادعا مك‌ىرد   در میان قریش مردى بود به نام »جمیل بن معمر فهرى« 

كه با هركدام از آنها از محمد )ص( بهتر م‌ىفهمم!! و قریش او را »ذو القلبین«  كه در درون من دو قلب است 

- صاحب دو قلب، م‌ىنامیدند. 

، شكست خورده فرار نمودند، جمیل بن معمر در میان آنها بود و  كفار كه جنگ بدر پیش آمد و   وقتى 

گرفته و فرار مك‌ىرد، ابو سفیان  كفشش در پایش بود و لنگه دیگر را به دست  كه یك لنگه  ابو سفیان او را دید 

كه  گفت: این چه وضعى است  كردند.  گفت: شكست خورده فرار  گفت: حال مردم چگونه است‌؟!  به او 

گفت: متوجه نبودم، فكر مك‌ىردم  گرفته‌ا‌ى؟! او  كفش را پوشیده و لنگه دیگر را در دست  دارى یك لنگه 

گر دو قلب داشت این  كه او یك قلب بیشتر ندارد او ا هر دو لنگه را پوشیده دارم. در این وقت آنها فهمیدند 

105؛ كنز العرفان، ج 2، ص 291. 
1-. الأحزاب: آیه 4 
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گم نمك‌ىرد. 1 چنین خود را 

كه آدمى روى زیرساختهاى فكرى واقعى نم‌ىتواند هم طرفدار  در هر صورت این فراز از آیه تعلیم م‌ىدهد 

توحید و هم طرفدار شرك، هم همسوى با صالحان و هم همسوى با مفسدان، هم طرفدار فلسطینیهاى مظلوم 

كه فكر مك‌ىنند م‌ىشود هر دو طرف را راضى نگه  و هم طرفدار آمریكا و صهیونیستهاى ظالم باشد و آنهائى 

داشت و این‌گونه عمل ناشى از خردمندى و زرنگى است در اشتباهند و این، یك نوع نفاق است و بالاخره 

كه انتخاب هركدام از این دو طریق انگیزه مخصوص به خود را  مشت منافق باز م‌ىشود و رسوا م‌ىگردد چرا 

دارد و خداوند در یك دل، دو انگیزۀ متضاد قرار نداده است )مٰا جَعَلَ اَلُلّٰه لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ‌( و لذا 

در تفسیر این فراز از آیه از على علیه السّلام آمده است: »لا یجتمع حبنا و حب عدونا فى جوف انسان ان اللّه 

كما فیخلص الذهب  لم یجعل لرجل قلبین فى جوفه فیحب بهذا و یبعض بهذا فاما محبنا فیخلص الحب 

كدر فیه فمن اراد ان یعلم حبنا فلیمتحن قلبه فان شارك فى حبنا حب عدونا فلیس منا و لسنا منه و  بالنار لا 

اللّه عدوهم و جبرئیل و میكائیل و اللّه عدو للكافرین؛ 

كه خداوند براى یك انسان، دو قلب قرار   دوستى ما و دوستى دشمن ما در دل یك انسان نم‌ىگنجد چرا 

كه  گونه  كه با یىك دوست بدارد و با دیگرى دشمن. دوستان ما در دوستى ما خالصند همان  نداده است 

كه م‌ىخواهد بداند در دوستى ما  گرفته م‌ىشود، پس هركس  طلا در آتش خالص م‌ىشود و ناخالصى از آن 

گر در دوستى ما دوستى دشمنان ما را نیز شریك ساخته است او از  كند: ا خالص است یا نه خود را آزمایش 

كافران است«. 2  ما نیست و ما نیز از او نیستیم خدا و جبرئیل و میكائیل دشمنان آنهایند و خداوند دشمن 

و امام صادق علیه السّلام نیز در تفسیر آن فرمود: »ما جعل اللّه لرجل من قلبین یحب بهذا قوما و یحب 

گروهى را دوست بدارد و با دیگرى  كه با یىك  بهذا اعدائهم - خداوند براى یك نفر دو قلب قرار نداده 
دشمنان آنان را دوست بدارد«. 3

گاهى  گاهى از آن تعبیر به روح و  كه  و طبعا منظور از قلب نیز در این آیه همان عامل درك و تشخیص است 

گاهى تعبیر به نفس و امثال اینها م‌ىشود.  گاهى تعبیر به فؤاد و  تعبیر به عقل و 

1-. تفسیر صافى، ج 2، ص 327. 
2-. تفسیر صافى، ج 2، ص 327. 

3-. مجمع البیان، ج 8، ص 336. 



21

ص 
صا

ج
ر 

بک
بو

و ا
د 

دا
مق

ل 
ض

فا
ی 

ها
اه‌

دگ
دی

ی 
یق

طب
ی ت

س
رر

ب
هار

ظ
ت 

یا
ر آ

سی
تف

در 
ی 

بان
قر

ن 
دی

عاب
 ال

ن
زی

و 

 دوم: 

« بود و آن همان چیزى  گرفتار بودند همان مسئله »ظهار كه در عصر جاهلیت، مردم به آن  خرافه دومى 

كردیم و در این آیه نیز خداوند به طور سربسته  كه در آیات پیش، به طور مبسوط دربارۀ آن، بحث  است 

كه  ئى تظاهرون منهن امهاتكم - خداوند هرگز همسرانتان را  دربارۀ آن فرموده است: »و ما جعل ازواجكم اللا

مورد ظهار قرار م‌ىدهید مادرانتان قرار نداده است«. 

كه به زنش م‌ىگوید:  كسى  « توجه داده و آن اینكه:  در این فراز از آیه تنها به یك مطلب از مسائل »ظهار

كه مادر شدن فردى براى دیگرى به یك  كظهر امى« هیچگاه او با این جمله مادرش نم‌ىشود چرا  »انت على 

كلمه »تو نسبت به من همانند مادرم هستى« نم‌ىتواند  سلسله عوامل طبیعى و تكوینى بستگى دارد و با یك 

گرفته و اسلام آن را  گرداند این طرز تفكر از روح خرافه‌پرستى نشأت  زن را مادر شوهر قرار دهد و بر او حرام 

گرفتن  كردن یا دو ماه روزه  كسى جریمۀ برده آزاد  گفتیم: تنها براى چنین  كه قبلا  گونه  محكوم مك‌ىند همان 

كرده تا دیگر زن را مورد ملعبه هوسهاى خرافه‌پرستى خود قرار ندهد.  و یا شصت مسكین را غذا دادن را مقرر 

سوم: 

كسى بچه دیگران را فرزند  گر  كه در زمان جاهلیت فكر مك‌ىردند ا خرافه سوم همان فرزند خواندگى است 

خود قرار بدهد در همۀ احكام از ارث و حرمت ازدواج و غیره همانند فرزند واقعى آدمى خواهد شد و تمام 

بْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ 
َ
دْعِیٰاءَكُمْ أ

َ
كه قرآن در فراز سوم این آیه فرمود: وَ مٰا جَعَلَ أ احكام فرزند واقعى را براى او قائل بودند 

كه  گفتار شما است  فْوٰاهِكُمْ »خداوند فرزند خوانده‌هاى شما را فرزندان واقعى شما قرار نداده این، 
َ
قَوْلُكُمْ بِأ

گفتار تنها تحقق نخواهد یافت.  بر زبان م‌ىآورید« یعنى فرزند بودن نیز یك امر واقعى و تكوینى است و با 

كرده‌ایم ازاین‌رو در اینجا توضیح   و چون در این‌باره نیز در جلد نهم تحت عنوان زید و زینب بحث 

گاهى بیشتر به آنجا مراجعه شود.  بیشتر نم‌ىدهیم، لازم است براى آ
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تفسیر فاضل مقداد از یکی دیگر از توابع طلاق با نام ظهار 

که در میان اعراب رایج بوده است. معنای ظهار اینست  و آن نوعی از شیوه‌های جدائی از همسر می‌باشد 

که مردی همسر دائم یا موقت بنابر یک قول خود را به پشت مادر یا ت یکی از محرمات سببی و نسبی یا 

« در زمان جاهلیت  « به معنای پشت میباشد ظهار رضاعی خود تشبیه کند. اشتقاق این کلمه نیز از ریشه »ظهر

که ذکر خواهند شد این  کرد اما احکامی را نیز بر آن مترتب ساخت  نوعی طلاق بود ولی اسلام آن را تحریم 

احکام طی چهار آیه اول سوره مجادله نازل شده اند )فاضل مقداد ص ۷۲۳( 

که آنها حجت بر احکام  کرد  که این زن در خطاب رسول خدا )ص( مقدمات مشهور و مسلم را ذکر  چون 

که قیاس جدلی مرکب از مقدمات مشهوره یا  کلام وی را مجادله نامید چرا  شریعه نمیباشند بدین جهت 

که مرد به  گفتیم عبارت از این است  که  گفتگوی دو جانبه و سئوال و جواب میباشد، مظاهره چنان  مسلّمه و 

کظهر امی«  همسر خود بگوید »انت علی 

تفسیر جصاص از آیه 

که  مْتِ عَلَیْهِ احتمالاً از آن تحریم طلاقی   قَدْ حَرَّ
ّ

رَاكِ إِلَ
َ
که پیامبر )ص( فرموده اند »مَا أ جصاص میگوید 

طبق ظهار رسم بوده اراده فرموده اند، یا اینکه تحریم ظهار را اراده فرموده اند، اما احتمال قول اول بیشتر است 

زیرا حکم ظهار برگرفته از آیه است و آیه بعد از این قول نازل شد پس مراد از آن تحریم طلاق و رفع نکاح بوده 

گر چه قبل از  که این حکم قبل از نزول آیه شریفه ظهار در شریعت ثابت بوده است ا است و این معلوم میکند 

آن احکام جاهلیت نسخ شد و هر دو حکم بر خلاف هم بود )جصاص، ج ۵، ص ۳۰(. 

که پیامبر )ص( ابتدا حکم به طلاق فرموده، بعداً آیه ظهار  گفته شود  گر  - جصاص در ادامه می‌گوید: ا

که حکم قبلی ایشان توسط آیه  . فرمود پس چگونه حکم به ظهار فرمود در حالی  نازل شد و حکم به ظهار

رَاكِ 
َ
ظهار - جصاص در جواب میگوید پیامبر )ص( حکم به طلاق نه فرمود بلکه معلق بود بنابر فرموده: »مَا أ

که خداوند از پیامبر )ص( اعلم‌تر و داناتر است،  مْتِ حکم قطعی به تحریم )طلاق نداد و از آنجا   قَدْ حَرَّ
ّ

إِلَ

کرد. همانا به وسیله نزول و آیه به پیامبر )ص( اجازه  پس حکم طلاق بوسیله ظهار نسخ فرمود و اظهار را حرام 

کردن را داد و حکم )جصاص، ج ۵، ص ۳۰(.  حکم 
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فهرست منابع 

کریم. ترجمه استاد انصاریان  قرآن 
• ، قم، النشر الاسلامی. 	 ابن ادریس ح محمد بن م. ٠١٤١ السرائر

• ع. ٨١٤١ ق. الهدایه فى الاصول والفروع، ج ۱، ص ٧٤ موسسه امام هادی قم. ابن 	 ابن بابویه، محمد بن 

حجرع احمد بن ع. فتح الباری شرح صحیح البخارى، ح ۸۰۱۵؛ صحیح مسلم، ص ٨٠٤١؛ 

• ابن رشد م. ٨١٤١. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالمعرفة 	

• ابن عربی احکام القرآن در الكتب العلمیه بیروت 	

• : دار صادر - بیروت الطبعة: الثالثة - ٤١٤١ ٥ 	 ، لسان العرب الناشر ابن منظور

• ابو جعفر محمد بن حسن طوسى النهایه فى مجرد الفقه والفتاوی چاپ دوم بیروت: دار الكتاب العربی 	

٠٠٤١ ق(. 

• احكام القرآن ابن عربى لبنان - بیروت	

• احكام القرآن جصّاص لبنان - بیروت	

• كیا الهراسى لبنان - بیروت	 احكام القرآن طبرسى 

• 	 . كشف الاسرار و عده الابرار احمد بن ابی سعد رشید رشید الدین الدین میبدى 

• بیروت، دار احیاء 	 القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوى،  الرازی احكام  جصاص، احمد بن على 

التراث العربی، 

• طبرسی، الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۲ چ دار المعرفه، بیروت، ٨٠٤١ ق، 	

• ج ۳۱، ص ۳۹۳، ۳۰۴۱ ق چاپ اول دفتر 	 البرهان،  الفائده و  مقدس الاردبیلى، احمد بن محمد مج 

انتشارات ۳۰۴۱ق، اسلامی، قم 

• موسوعة الفقهیة )ط. أوقاف )الكویت( نویسنده وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - الكویت موسوی 	

کاظم دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج ٤١، ص، ٥٩٦ تهران سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و  بجنوردی 

ارشاد اسلامی چاپ اول ۱۸۳۱ 

• ناضره فى احكام العترة الطاهره چ، اول دفتر انتشارات اسلامی قم ۵۰۷۱ 	

• کریم 	 انصاریان، ترجمه قرآن 

• ایروانی باقر دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالى، ج 1، موسسه الفقه، ٩١٤١ ق. 	

• ایروانی باقر دروس تمهیدیه فی آیات الاحکام، ج 1، موسسه الفقه، ٩١٤١ ق. 	

• آیات الاحكام ابى الفتح حسینى جرجانى )معروف به تفسیر شاهى( ایران	

• آیات الاحكام صابونى لبنان - بیروت	
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• آیات الاحكام ملىك	

• تفسیر جامع آیات الاحکام )قربانی لاهیجی( 4831	

• ، احمد بن علی، الرازی. (5041ه. ق) احکام القرآن، تصحیح، محمد صادق قمحاوی، 	 جصاص، ابوبکر

بیروت، دار إحیاء التراث العربی

• کتابفروشی مرتضوی، 	 کاظمی، مسالك الافهام الی آیات الاحکام، چاپ دوم، تهران،  جواد بن سعید 

 .)٥٦٣١

• جوهری، اسماعیل بن حماد الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ج اول، دارالعلم للملایین، بیروت، 	

٠١٤١ ق. 

• التراث 	 داراحیاء  بیروت،  الشریعة،  الى تحصیل مسائل  الشیعة  الحسن وسائل  بن  حر عاملی، محمد 

العربی، ٣٠٤١. 

• آل البیت علیهم 	 حر عاملى، محمد بن حسن، (9041 ق)، وسائل الشیعۀ ، محقق / مصحح: مؤسسۀ 

السالم، قم، 

• حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی براثنی عشری، چاپ اول، تهران: میقات، ۳۶۳۱(. 	

• حلى جعفر بن حسن، شرائع، حسن شرائع الاسلام، نجف، مطبعه اسداب، ۹۸۳۱ 	

• حویزى، عبدعلى بن جمعه، (5141 ه. ق)، نور الثقلین، مصحح، رسولى، هاشم، قم، اسماعیلیان	

• خویی، سید ابوالقاسم، (7731)، مصباح الفقاهه، قم: مکتبه الداوری	

• راغب اصفهانى، حسین بن محمد راغب، (2141 ه ق، )مفردات ألفاظ القرآن، محقق/ مصحح: صفوان 	

عدنان 

• روح الله موسوی، خمینی، تحریر الوسیله چاپ اول:)]بیجا[ مؤسسه دارالعلم ]بیتا[(. 	

• التبصرة للمحقق الحلی ۸۳ چاپ، چهارم، قم، 	 روحانی سید محمد صادق، فقه الصادق فی شرح 

انتشارات الاجتهاد،. ٩٢٤١ 

• ، اساس الب غه، بیروت، دار الكتاب العربی، ٤٠٤١ ق 	 زمخشری، محمود بن عمر

• انتشارات دانشگاه تهران، ۳۷۳۱.، 	 سجادی، سید جعفر فرهنگ معارف اسلامی چاپ، سوم تهران 

سرخسی شمس الدین المبسوط، بیروت، دار المعرفة، ٩٠٤١ 

• کر کمال، مصطفی خلاصه تفسیر المیزان ترجمه خلاصه تفسیر المیزان فاطمه مشایخ انتشارات اسلام 	 شا

 ٦۸۳۱

• شیخ انصاری، مرتضی المكاسب، قم، مجمع الفکر اسلامی ٨٢٤١ 	

• شیخ صدوق، محمد بن على بابویه من لا یحضره الفقیه نجف، مطعبة النجف، ۷۷۳۱. 	
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• شیخ نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلی حلی، معروف به محقق حلی، شرائع 	

الإسلام فی مسائل 

• شیرازی ابو اسحاق ابراهیم بن على المذهب فی فقه الشافعی، بیروت، دارالمعرفة، ٤٢٤١. 	

• کردستان، ۹۸۳۱. 	 صابونی، محمد علی ترجمه تفسیر آیات احکام ترجمه دکتر پارسا سندج انتشارات 

• طباطبایی سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 	

• جامعه 	 قم،  همدانی،  موسوی  باقر  محمد  مترجم  المیزان،  تفسیر  ترجمه  حسین،  محمد  طباطبایی، 

مدرسین حوزه علمیه قم، ٤٧٣١. 

• كاظم، العروة الوثقى، قم، اسماعیلیان، ٦١٤١. 	 طباطبائی یزدی، آیه الله سید محمد 

• ئل، چ اول دار الهادی، بیروت، ٢١٤١ ق. 	 طباطبائی، السید على ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالدلا

• طریحی شیخ فخرالدین مجمع البحرین، ج ۱، ص ۹۵۳، ۸۰۴۱ ق، مكتب النشر الثقافة 	

• طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ٧١٤١. 	

• طوسی، محمد بن حسن تهذیب الأحكام، تهران چاپ، چهارم دار الكتب الإسلامیة، ٧٠٤١. 	

• آیات الأحكام عمید، زنجانی( تهران، ایران دفتر مطالعات و 	 عمید، زنجانی، عباسعلی ۲۸۳۱ ه. ش. 

تحقیقات علوم اسلامی 

• كنز العرفان فی القرآن ترجمه عقیقی بخشایشی عبدالرحیم قم 	 فاضل مقداد 

• فقه القرآن. محمد یزدی	

• کیاهراسی احکام القرآن چاپ دوم، بیروت: دار الكتب العلمیه، ٥٠٣١ ق(. 	

• : ٤١٤١. ق. 	 : قم تاریخ انتشار للمجمع العالمى لأهل البیت علیهم السلام محل نشر

• مدخل عام لدراسه فقه القرآن المقارن، خالد غفوری الحسنی	

• مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، آل بیت بیتا. 	

• مکارم شیرازی، ناصر القواعد الفقهیه چاپ چهارم، قم مدرسه امام على بن ابى طالب ٦١٤١. 	

• ، تفسیر نمونه قم دار الكتب الاسلامیه ٦٦٣١ 	 مکارم شیرازی، ناصر


